
نگاه آخر

ماموران انتظامی ایران روز گذشته با ورود به دو ساختمان واحد دیباجی و قلهک 
مؤسسه گوته، این مؤسسه را پلمب کردند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه 
ایران، دلیل تعطیلی این مؤسســه آلمانی را ارتکاب اعمال غیرقانونی متعدد و 
تخلفات گســترده مالی عنوان کرده است. این درحالی است که بسیاری تصور 
می کنند این اقدام در پاسخ به رفتار دولت آلمان برای بسته شدن مرکز اسلامی 
هامبورگ است که سوم مردادماه رخ داده بود. گفتنی است وزارت کشور آلمان، 
ماه گذشته با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود: »مرکز اسلامی هامبورگ )معروف 
به مســجد آبی(، نظم قانون اساســی جمهــوری فدرال آلمــان را نقض کرده و 
تحریک های ضدیهودی و ضداسرائیلی را گسترش می دهد.« بنا بر اعلام این 
وزارتخانه، صبح روز چهارشــنبه ۲۴ ژوئیه به دســتور دادگاه، ۵۳ مورد از اماکن 
مرتبط با این مرکز در هشــت ایالت آلمان، توسط ده ها مأمور مورد بازرسی قرار 
گرفت و اموال و دارایی آنها نیز ضبط شــد. حالا با بسته شدن مؤسسه گوته که 
به نوعی مورد تایید سفارت آلمان در ایران است، باید دید روابط دو کشور وارد چه 
فازی خواهد شد؛ به خصوص که شب گذشته سفیر ایران در برلین از سوی دولت 
آلمان احضار شد. در این گزارش گفت وگویی با احمد بخشایش، عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس، علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان و اساتید مؤسسه 

گوته، آخرین شرایط این اتفاق را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

مشاهدات عینی از بسته شدن گوته �
همانطور که پیش تر اعلام شــد مؤسســه گوته که ظهر دیروز با ورود قهری 
نیروهای امنیتی بســته شده بود، باعث شوکه شدن دانشجویانی شد که دیروز 
در کلاس ها حضور داشــتند. یکی از دانشجویان این مؤسسه که دیروز اتفاقات 
را مشاهده کرده، در گفت وگو با خبرنگار هم میهن گفت: »ما در کلاس بودیم که 
صدای داد و فریاد را از بیرون شنیدیم. در ابتدا همه فکر کردیم که دعوا شده اما 
به یکباره دیدیم افرادی که مشابه نیروهای انتظامی بودند، وارد حیاط شدند. بعد 
از ۳0 تــا ۴0 دقیقه همه ی ما را که در کلاس ها و حیاط بودیم، به بیرون هدایت 
کردند و گفتند دیگر هیچ دانشــجو یا اســتادی حق ندارد اینجا حضور داشته 
باشد.« همچنین یکی دیگر از اساتید مؤسسه گوته گفت: »متاسفانه دیروز روز 
خوبی نبود و هم زمان با اینکه در حال تدریس بودیم به یکباره متوجه شــدیم که 
نیروهای امنیتی به داخل مؤسسه آمده اند و قصد بستن این مؤسسه را دارند.« 
این استاد مؤسسه گوته درخصوص اینکه در این مؤسسه چه فعالیت هایی انجام 
می شود، گفت: »مؤسســه گوته صرفاً کلاس زبان است که مورد تایید سفارت 
آلمان است. افراد بسیاری در دو، سه دهه اخیر در این مؤسسه حضور یافتند و 
با گذراندن دوره های زبان، موفق به اخذ مدرک زبان آلمانی شدند. مؤسسه گوته 
همچنین آزمون های معتبر آلمانی را زیر نظر ســفارت آلمان برگزار می کند که 
دانشــجویان با اخذ مدرک زبان می توانند به کشور آلمان مهاجرت کنند یا زبان 
آلمانی را در کشور ایران برگزار کنند. ازسوی دیگر در کلاس ها، ما کُتبی را تدریس 

می کنیم که سال هاست مورد تایید نهادهای نظارتی است«.

روابط دیپلماتیک 2 کشور �
دولــت آلمــان اولین کشــور بعد از امضــای برجام بــود که به ایــران آمد و 
ســرمایه گذاری مجدد را آغاز کرد. با اتفاقات اخیر بســیاری نگران تیره شــدن 
روابط دیپلماتیک دو کشور هستند. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با »هم میهن« درخصوص این 
موضوع گفت: »پاسخ متقابلی اســت به آنچه دولت آلمان، ماه گذشته انجام 
داد. مرکز اســلامی هامبورگ، ماه گذشته توســط دولت آلمان بسته شد. بعد 
برخی انتظار دارند جمهوری اسلامی پاسخ متقابل ندهد؟ قطعاً پاسخ متقابل 

اســت که شاهد هستیم.« بخشایش اردستانی در پاسخ به این سوال که روابط 
ایران آیا با مشــکل رو به رو می شــود یا خیر؟ گفت: »قرار نیست روابط دو کشور 
خدشه دار شود، چون غربی ها از ارتباط با ایران نفع می برند. ایران کشور بزرگی 
است. مساحت بسیاری از کشورهای ایرانی به مساحت دو، سه استان آنهاست، 
بنابراین آنها به ما نیاز دارند. این نکته را نیز به شما بگویم که دولت آلمان قطعاً 
دلش به حال مردم ما نسوخته که بخواهد زبان آلمانی را در ایران آموزش دهد. 
قطعاً گسترش فرهنگ شان و سایر مسائل نیز دخیل است.« رسانه های آلمان 
ازجمله »نیو فکت« نیز عقیده دارند که تعطیلی مؤسسه گوته علاوه بر غیرقانونی 
بــودن، یک اقدام متقابل از ســوی دولت ایران اســت. علی ماجدی، ســفیر 
پیشــین ایران در کشور آلمان نیز در گفت وگو با هم میهن نگاه متفاوتی نسبت 
به بخشایش اردســتانی دارد: »به هرحال مؤسســه گوته به غیر از تدریس زبان 
آلمانی، کار دیگری انجام نمی دهد و نمی دانم واقعاً چه کسانی این کار را انجام 
داده اند. بعید می دانم که دولت ایران تصمیم گرفته باشــد چنین کاری انجام 
دهد. قبل از این کار می توانستند سفیر آلمان یا معاونش را بخواهند، درباره ی 
این موضوع صحبت کنند و دلیل و جزئیات این کار را توضیح دهند.« ماجدی 
با تقبیح تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ توسط دولت آلمان گفت: »من آن کار 
آلمان را هم قطعاً تقبیح می کنم. باید توضیح دهند که به چه دلیلی این کار انجام 
شده است. گفته شده که چرا دولت محلی اینجا نگاه امنیتی به این مرکز پیدا 
کرده است. اگر چنین چیزی درست باشد، مرکز اسلامی هامبورگ باید بخواهد 
که این موضوع را بررسی کنند که چرا اینگونه با آن ها برخورد می شد.« ماجدی 
می گوید، بــا برخوردهای متقابل به عنوان اعتراض مخالف اســت و این که در 
مقابل، مثل خود آن ها برخورد کنیم درست نیست. او افزود: »به نظرم راه های 
دیگری وجود دارد که اول باید آن ها را امتحان کرد. این اقدامات باعث می شود 
روابط بدتر شود درحالی که می شد به نحو دیگری پیگیری کرد و قبل از تعطیلی 

مؤسسه ای با این قدمت، دلیل این برخورد را جویا شد.«

سرنوشت کلاس و آزمون ها �
بعد از پلمب شدن مؤسسه گوته توسط نیروهای امنیتی، حالا سوالی که مطرح 
می شود این است که سرنوشت تعداد زیادی از دانشجوهای زبان این مؤسسه که 
در خیابان دیباجی و قلهک حضور داشتند، همچنین افرادی که برای آزمون های 
این مؤسســه هزینه کرده اند، چطور خواهد شد؟ مؤسسه گوته آزمون های ب1، 
ب۲ و تســت داف آلمانی را برگزار می کند که حالا با اتفاق روز گذشته، مشخص 
نیست چطور این آزمون ها و البته کلاس ها برگزار خواهند شد. همچنین استاد 
دیگری از این مؤسسه در گفت وگو با هم میهن گفت: »متاسفانه به ما اصلًا اعلام 
نکردند که مؤسسه چه تاریخی باز خواهد شد. فقط دیروز قبل از اینکه از مؤسسه 
خارج شویم، به ما گفتند اطلاعات بیشتر را با تماس تلفنی اطلاع رسانی خواهند 
کرد. اینکه آزمون ها یا کلاس ها چطور پیش برود، موضوعی است که از اطلاعات ما 
نیز خارج است«. کانال تلگرام مؤسسه گوته نوشت: زبان آموزان گرامی، به اطلاع 
می رسانیم، روز شنبه مورخ سوم شهریورماه، ساختمان قلهک و دیباجی تعطیل 
می باشد. )تمام کلاس ها اعم از حضوری و آنلاین در این روز برگزار نخواهند شد(. 
واحد ثبت نام دوره ها در این روز از طریق تلفن و ایمیل پاســخگوی شما خواهند 
بود. براساس آنچه برخی دانشجویان این مؤسسه در گروه های تلگرامی گفتند، 
تعطیلی این مؤسسه در زمان برگزاری امتحان زبان آلمانی صورت گرفته است. 
تصاویری نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که ماموران انتظامی را در 
حال کندن سردرهای مؤسسه گوته نشان می دهد. در هر صورت باید صبر کرد و 
دید براساس آنچه خبرگزاری قوه قضائیه گفته، قرار است چه تحقیقاتی در مورد 
مســائل مالی این مؤسسه صورت بگیرد؛ البته اگر واقعاً هدف، پاسخ متقابل به 
بسته شدن مرکز اسلامی در شهر هامبورگ نبوده است. رویکرد دولت پزشکیان نیز 
در این زمینه تاثیر بسیاری دارد که روابط دو کشور در آینده چطور پیش برود. علی 
ماجدی چنین می گوید: »دولت پزشکیان براساس گفتمان دولت ها شکل گرفته، 
به همین دلیل است که معتقدم برای تقویت روابط دیپلماتیک، بهتر بود گفت وگو 
کرد تا اینکه بخواهیم پاسخ متقابل بدهیم. هرچند من بازهم تاکید می کنم که 

بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ، تصمیم اشتباه دولت آلمان بوده است«
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پاتک به گوته
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سپهر خرمی

کتابخانه

اولویت حقیقت بر زندگی
سیمون وی؛ فیلســوف، عارف مسیحی 
و فعــال اجتماعی فرانســوی بــود که در 
ســال 1۹0۹ زاده شــد و در ۳۴ سالگی 
به دلیــل ابتــلا بــه ســل و خــودداری از 
خــوردن غذا در اعتراض به اشــغال گری 
آلمان ها در انگلســتان درگذشت. او خود 
را آنارشیســت می نامید و عمده شهرتش 
در  سیاســی اش  فعالیت هــای  به دلیــل 
جهت صلح بود. ازجملــه آثار او می توان 
به »قدرت کلمــات«، »جاذبه و رحمت«، 
»در باب حذف احزاب سیاســی« و »نامه 
به کشیش« اشــاره کرد. او در کتاب »در 
انتظار خدا« از عدم وجود خیر راســتین 
و غایــی در این جهان ســخن می گوید. 
به نظــر او تمام انســان ها به ایــن موضوع پــی می برند، امــا روی آن 
ســرپوش می گذارند؛ چراکه جرأت رویارویی بــا حقیقت را ندارند. به 
تعبیــر خودش: »برای تحمل این درد بایــد حقیقت را بیش از زندگی 
دوســت داشــت«. کتاب »در انتظار خدا« نوشــته ی ســیمون وی، با 
ترجمه ی بهزاد حسین زاده در ۲۲۹ صفحه و با قیمت 1۸0 هزارتومان 

توسط انتشارات نی منتشر شده است.

در انتظار خدا
 نویسنده: 

سیمون وی
 مترجم: 

بهزاد حسین زاده
انتشارات: نشر نی

تاریخ

تاسیس سازمان صلیب سرخ
در روز بیســت ودوم آگوست 
میــلادی،   1۸6۴ ســال 
طــرح جــان هنــری دونان 
تأســیس ســازمان  بر  مبنی 
صلیــب ســرخ در کنفرانس 
بین المللی ژنو، مورد پذیرش 
قرارگرفت. هنــری دونان در 

۲۴ ژوئــن 1۸۵۹ در ســفری جهت اخذ مجوز حفر چاه، عازم شــهر 
لومبــاردی واقع در شــمال ایتالیا شــد. در آن زمان این شــهر نقطه 
مرکزی برای ادامه نبرد ســولفورینو )منطقه ای در شمال ایتالیا( بین 
فرانســه و اتریش بود. هــزاران مرد و زن مجروح جنگــی که در رنج و 
ســختی به ســر می بردند به خاطر فقدان کمک های ابتدایی مردند. 
او روســتاییان محلی را ســازماندهی کرد تا از مجروحان هر دو طرف 
جنگ مراقبت کننــد. تلاش های دونان، زندگی افراد زیادی را نجات 
داد. این ســازمان در ابتدا فقط در حوزه مراقبت از ســربازان زخمی 
جنگ فعالیت می کرد، اما بعد در دیگر زمینه ها نیز وارد شــد. تقریباً 
در همه کشــورهای جهان شــعبه هایی از صلیب سرخ وجود دارد که 
در طول جنگ و صلح فعالیت می کنند و امروزه این نهاد به سازمانی 

مؤثر در مناسبات بین المللی بدل شده است.

 ناشکیبایی عمومی
و شبکه های اجتماعی

 در نکوهش و ســتایش شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی فراوان گفته می شــود، شنیده ایم و می شنویم 
و خواهیم شــنید. شــبکه های اجتماعــی در بالابردن 
آگاهی های محیط  زیســتی، حساسیت روی آثار ملی، 
تاریخــی و منابع طبیعی نقش مهمی بــازی کرده اند. 
درست اســت که در این فضا، حقه بازان و کلاهبرداران 
توانسته اند بساط شــیادی خود را پهن کنند و از جیب 
خلق الله پول بکشند یا بدنامان برای خود پیشینه جعلی 
فراهم کنند، اما بنابر خاصیت دسترســی همگانی به 
این فضا، عمر این قبیل امور کوتاه  اســت و غالباً دست 
شیادان و حقه بازان زود رو می شود و طبل رسوایی شان را 
همان جا می زنند. ازسوی دیگر آدم های شریف و مقبول 
هم که حرفی برای گفتن دارند از طریق این فضا صدای 
خود را به گوش بقیه می رسانند. تشخیص سره از ناسره 
و بد از خوب البته مهارت هایی لازم دارد که روز به روز عده 

بیشتری آنها را کسب می کنند. 
پس در این فضا هم دروغ و دورویی و کالای بی ارزش 
بــه مردم عرضه می شــود، هم ســخن خــوب و نیکو و 
آموزه های بسیار ارزشمند. با چند جست وجو می توان 
به حجم عظیمی از دوره های آموزشــی ای که توســط 
بزرگترین و بهترین دانشــگاه های دنیا به رایگان عرضه 
می شود، دست یافت. در ایران استادان فلسفه، ادبیات 
و رشته های دیگری که حضور در کلاس های درس شان 
برای بسیاری آرزو بوده، درس گفتارهایشان را در فضای 

مجازی منتشر می کنند. 
اگر به مشکلی در نصب تجهیزات یا تعمیر وسیله ای 
برخورد کنید، حتماً فیلم آموزشی مناسبی را می توانید 
روی شبکه یوتیوب پیدا کنید. جوان ترها برای آموختن 
بسیاری از مهارت ها مستقیم ســراغ یوتیوب می روند. 
مثلًا در حوزه عکاســی و رشته های مختلف آن صدها 
فیلم پیدا می شود که استادان و متخصصان فن در آنها 
به بهترین شیوه ها، آموزش عملی عکاسی می دهند. 
در این شــبکه ها مثل اینســتاگرام و یوتیوب، محتوای 
غیراخلاقــی کمتر پیــدا می شــود و این تولیــدات به 
پلتفرم های خاصی رانده شده اند و در دسترس عموم و 

در فضای شبکه های اجتماعی تقریباً وجود ندارند. 
اما در کنار همه این محسنات شبکه های اجتماعی 
که رفع فیلتر از آنها را الزامی می کند، حداقل یک ضایعه 
و گرفتاری در اثر مجاورت و تماس دائمی با این شبکه ها 
گریبان گیر همه شده. به نظر می رسد که »ناشکیبایی 
عمومی« ضایعه ای اســت که این روزها بیش ازپیش به 
چشــم می آید. ایرانی بعد از مواجهه با مدرنیته غربی، 
احساس کرد که از زمان عقب افتاده، عباس میرزا اولین 
پرسش را از سفیر فرانســه قریب به مضمون در همین 
موضوع پرسید که »چرا ما جا ماندیم و شما رفتید؟«. در 
این پرسش نوعی اضطراب وجود دارد که شاید همین 
اضطراب سبب ناشکیبایی تاریخی ما باشد؛ ملتی که 
»تأمــل« و ژرف نگری در امــور عالم، وجه ممتاز صفات 
تاریخــی و اجتماعی اش بود و ایــن تأمل، ژرف نگری و 
ظرافت در معماری و ادبیاتش به روشنی عیان است، به 
ورطه اضطراب و ناشکیبایی و عجله افتاد؛ دلواپسی از 

جا ماندن همچنان با ما هست. 
آن اضطراب تاریخی با سرعت تولید و دریافت خبر و 
دیدن ویدئوهای بسیار کوتاه در تیک تاک و اینستاگرام، 
ناشــکیبایی ما را تشدید کرده و عادات ما را تغییر داده. 
ریتم زندگی در جهان تغییر پیدا کرده، حتی ضرباهنگ 
تدوین در فیلم های پنج، شش سال گذشته تاکنون هم 
شکل دیگری به خود گرفته اند. در این فضا کمتر کسی 
حوصله خواندن کتاب های قطور و رمان های چندجلدی 
را دارد و کمتر افرادی پیدا می شــوند که حوصله کنند 
و ســر صبر حرف های یک ســخنران را بشنوند. کار به 
اینجا کشیده که خود سخنران ها هم حوصله خواندن 
متــون کمی طولانــی را ندارنــد. صحنه هایــی که در 
این چنــد روز در مجلس دیده شــدند، نشــان داد که 
معضل به نقاط سیاست گذاری و تصمیم گیری رسیده 
اســت. احتمالًا دیگر گزارش های مفصلی که توســط 
کارشناسان تهیه  می شوند، خوانده نمی شوند و یکسره 
به بایگانی می روند، بنابر آنچه دیده ایم، حتی تشریفات 
و الزامات رأی گیری ها و سخنرانی های موافق و مخالف 
هم بیش ازپیش لق و بیهوده جلوه می کند. ســخنران 
در فضایی پــر از همهمه انگار برای خود و تعداد اندکی 
خطابه ای را می خواند و بعد شــخص دیگری می آید و 
حرف خودش را می زند. کســی به حرف کسی گوش 
نمی دهد؛ مگر برای نکته گیری. ناشکیبایی عمومی که 
دامن گیر ما شده، ما را دچار درشت بینی، سطحی نگری 
و عجلــه در تصمیم گیری می کند. پی آمــد این عادت 
در تمام شــئون زندگی مان قابل دیدن است و به زودی 

بیش از پیش آشکار خواهد شد.
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 چهره

بازیگر قدیمی و پدری متفاوت
هوشــنگ حریرچیان را بیشتر در شمایل پدری سختگیر و مهربان به یاد 
می آوریــم. او مردادماه 1۳11 به دنیا آمــد و در مردادماه 1۴0۳ در حالی 
در ســن ۹۲ سالگی از دنیا رفت که دوست داشــت 100 سال دیگر زنده 
باشد. هوشنگ حریرچیان فعالیت هنری خود را از دی ماه 1۳۲6 در تئاتر 
اصفهان با مدیریت زنده یاد استاد ناصر فرهمند آغاز کرد. او در سال 1۳۴۸ 
اولین تجربه تلویزیونی خود را به نام »عکاس باشــی« انجام داد و فعالیت 
سینمایی خود را با بازی در فیلم »جعفرخان از فرنگ برگشته«، به کارگردانی 
زنده یاد علی حاتمــی آغاز کرد. »عزیز میلیــون دلاری«، »قاعده بازی«، 
»یــک بوس کوچولو«، »فرش باد« و »گاهی به آســمان 
نگاه کــن« از دیگر فیلم هایی بود کــه بازی کرد، 
اما حضورش در ســریال های تلویزیونی به ویژه 
مجموعه های طنز موجب شــهرتش شد. من 
همانی هستم که در »آشپزباشی«، نقش یک 
پدر بادیســیپلین را بازی 
کردم و در »ســاختمان 
پزشکان« هم نقش یک 
پدر بلغمی مزاج، طناز و 

باری به هر جهت.
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